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 نفس هایی که هنوز هم حبس است
درباره نات ترنر، رهبر نخستین شورش بردگان در تاریخ آمریکا علیه برده داری که  193 سال پیش  در چنین روزی اعدام شد

ویرجینیا-1831میلادی
بـا آغـاز خورشـیدگرفتگی، زمیـن 
روشـن ویرجینیـا آهسـته آهسـته 
و بـه خاموشـی می رفـت. نـگاه  ر
پرانگیـزه نـات ترنـر را حتـی می شـد 
در دل همیـن سـیاهی ها، دنبـال 
کرد. آغاز کسوف باشکوه خورشید 
را بـه فـال نیـک گرفـت. ایسـتاد در 
میـان جمـع کوچکـی کـه در تمـام 
ماه هـای گذشـته بـا خـون دل کنـار 
یکدیگـر جمـع کـرده بـود و در میانـه یـاران، امـا بـا اراده 
خود، از  خدا یاد کرد. او همچنان اعتقاد داشـت برای 
نجـات بـردگان سیاه پوسـت آمریکایـی از سـوی خـدا 
برگزیـده شـده. ایـن را در همـان کودکـی وقتـی شـش 
هفـت سـال بیشـتر نداشـت، در گوشـش زمزمـه کـرده 
بودنـد. بـزرگِ قبیلـه مـادری اش دسـت گذاشـته بـود 
روی قلبش و آرام در گوشش زمزمه کرده بود تو روزی 
نجات بخـش بزرگـی در سـرزمین های آمریـکا خواهـی 
گار بردگـی را تـاب  شـد. او بـا تصـور ایـن رؤیـا، تمـام روز
آورده بـود. روزهـا و شـب های بسـیاری را بـا بغض هـای 
فروخـورده بـه کتـاب مقـدس پنـاه بـرده بـود و دسـت 
آخـر تـوی 22سـالگی از دسـت اربـاب خـود گریختـه 
بـود. همـان کسـی کـه اولیـن بـار نـام »نـات« بـه معنـی 
دیوانه را برای او انتخاب کرد. حالا دهم اوت 1831 بود 
و نات، با هم پیمانان خود عهد کرده بود برای احقاق 
حقـوق بـردگان سیاه پوسـت تـا پـای جـان می جنگـد 
و پیـروزی را ولـو بـه قیمـت ریختـه شـدن خونشـان بـه 
دسـت آورد. قیـام نـات ترنـر بـا سالح سـرد چاقـو و تبـر 
و سـاتور آغـاز شـد. خانـه بـه خانـه یـورش می بردنـد و 
بردگان را از چنگ اربابانشـان بیرون می کشـیدند. دو 
روز بیشـتر نگذشـته بـود کـه شـورش ترنـر برابـر لشـکر 
دوهزارنفری سفیدپوستان سرکوب شد. ترنر مخفیانه 
به جنگل های اطراف ویرجینیا گریخت و یک ماه بعد 
بـه دسـت انتقام جویـان سفیدپوسـت افتـاد. 11نوامبـر 
بـود کـه ترنـر اعـدام شـد. بی هیـچ مراسـم تدفینـی. آن 
روزهـا، جمعیـت بـردگان سیاه پوسـتی کـه از وحشـت، 
زبـان بـه کام گرفتـه بودنـد، قیـام سـرکوب شـده ترنـر را 
نقطـه پایـان شـورش های ضدنژادپرسـتی می دیدنـد. 
ک می رفت، اما غافل  انگار رؤیای یک ملت به زیر خا

از آنکـه ایـن آغـاز یـک مبـارزه طولانـی بـود.

نیویورک-1965 میلادی
مالکـومِ چهارسـاله تـوی قصه هـای شـبانه از کابـوس 
جمعیت »کوکلوکس کلان ها« شـنیده بود. مادربزرگ 
در حالی که به شعله های آتش شومینه زل می زد، از 
تـوده سـرطانی کوکلوکس هـا می گفـت. از اینکـه پنجـاه 
شـصت سـال پیـش، فرقـه ای بی رحـم در آمریـکا روی 
کار آمد که شب ها، با تاریک شدن هوا، ماسک های 
سـفید مخصـوص خـود را بـه صـورت می زدنـد و بعـد بـا 
لباس هـای سـفیدِ بلنـدِ کفن ماننـد و کلاه هـای سـفیدِ 
نوک تیز، گرد صلیبی به ارتفاع 30متر جمع می شـدند 
و همین طـور کـه صلیـب در آتـش می سـوخت، سـرود 
کستر شدن  مخصوص خود را زمزمه می کردند تا با خا
صلیب، به شکار شبانه خود مشغول شوند. هر شبی 
کـه آسـمان تاریـک شـب از شـراره های صلیـب روشـن 
می شـد، صبـح روز بعـد جسـد چندیـن سیاه پوسـت 

لا مالکـوم  در جـای جـای شـهر پیـدا می شـد. حـا
چهارسـاله بـا تنـی لـرزان و نـگاه مبهـوت کنـار مـادرش 
ایسـتاده بـود و بـا سـوختن خانه شـان در شـعله های 
آتـش، بـه کوکلوکـس کلان هـا فکـر می کـرد. بـه اینکـه 
خانه شان را مثل صلیب به آتش کشیدند و مأموران 
کسـتر شـدن کامـل خانـه،  آتش نشـانی و پلیـس تـا خا
بـه تماشـا ایسـتادند. در نـگاه مالکـوم چهارسـاله، 
کوکلوکس کلان هایـی  آتش نشـان ها و پلیـس هـم 
بودنـد کـه تنهـا لباسشـان تفـاوت داشـت. سـال ها از 
شـب فاجعـه گذشـت. خانـواده مالکـوم از هـم پاشـید 
و او پس از فرازونشـیب های بسـیار سـر از زندان های 
آمریکا درآورد. زندگی در زندان و آشنایی با »رجینالد«، 
یکـی از اعضـای سـازمان اسالمی ، از مالکـوم آدم 
تـازه ای سـاخت. نامـش را بـه »الیجـا محمـد« تغییـر 
داد و پـس از آزادی، به عنـوان سـخنگوی سـازمان 
ملـت اسالمی منصوب شـد. بـه کشـورهای آسـیایی 
سـفر کـرد و شـعار مبـارزه بـا تبعیـض نـژاد و بـرده داری 
را تـا دیگـر قاره هـا بـه سـوغات بـرد. پـس از سـفر حـج، 
کـرد. بـه امریـکا برگشـت  دگرگونـی تـازه ای را تجربـه 
و دیگـر آن مالکـوم سـابق نبـود. دغدغه هایـش از 
مرزهـای آمریـکا فراتـر رفتـه بـود. یـک بـار در کنفرانـس 
حمایـت از انتفاضـه فلسـطین بی پـرده از مظلومیـت 
کـرد. او بـا گوشـت و پوسـت و  فلسـطینی ها دفـاع 
خـون خـود درک می کـرد سـلب ابتدایی تریـن حقـوق 
بشـری، چه رنجی دارد: »دوسـتان من! هرگز فراموش 
نکنیـد کـه فلسـطینیان ماننـد مـردم سیاه پوسـت در 
ایالات متحده، در معرض سرگذشت غم انگیزی از رنج 
و عذاب بوده اند. آوارگی فلسطینیان یک بی عدالتی 

تاریخی اسـت. وضعیت فلسـطین از عواقب اسـتعمار 
ک کـه نشـان می دهـد مبـارزه  اسـت. یـادآوری دردنـا
بـرای عدالـت، مـرزی نمی شناسـد و بایـد بـا تمام مردم 
مظلوم، متحد بود. چه در ایالات متحده، چه آفریقا و 
چه هرکجای دنیا...« رهبر مسلمانان آمریکا سرانجام 
سـال 1965 از سـوی مخالفینش در نیویورک ترور شـد 
و رهبـر معظـم انقالب بعدهـا از او بـا عنـوان »شـهید« 

یـاد کردنـد.

ممفیس تنسی-1968 میلادی
چیـزی نزدیـک بـه 250هـزار نفـر آدم برابـر یادبـود 
گوش بودند. آن روز، صدمین  واشینگتن دی سی سراپا
سـالگرد صـدور فرمـان اعلامیـه آزادی بـردگان بـود کـه 
از سـوی آبراهـام لینکلـن بـه وقـوع پیوسـت. مارتیـن 
لوترکینـگ ایسـتاده بـود و بـا لحنـی کـه تنهـا از یـک رهبـر 
شـجاع و جسـور برمی آیـد، تاریخی تریـن سـخنرانی 
دوران زندگـی اش را قرائـت می کـرد: » رؤیـای مـن ایـن 
اسـت کـه سـرانجام روزی دره هـا بـالا خواهنـد آمـد و 
تپه هـا و کوه هـا پاییـن خواهنـد رفـت، ناهمواری هـا 
ل  همـوار خواهنـد شـد و ناراسـتی ها راسـت؛ جال
خداوند آشکار خواهد شد و همه ابنای بشر با هم به 
تماشای آن خواهند نشست. این امید ماست. با این 
باور خواهیم توانست با هم کار کنیم، با هم دعا کنیم، 
با هم مبارزه کنیم، با هم به زندان رویم، با هم از آزادی 
دفـاع کنیـم، مطمئـن از اینکـه سـرانجام روز آزادی مـان 
فراخواهـد رسـید. حـالا جمعیـت یکپارچـه رؤیـای خود 
را فریـاد می زدنـد. جمعیتـی کـه بیـش از 80درصـد آن را 
سیاه پوسـتان معتـرض تشـکیل می دادنـد. پنـج سـال 

پـس از ایـن سـخنرانی، او بـار دیگـر در میـان هـواداران 
خود حاضر شـد و در سـایه یادبود آبراهام لینکلن به 
مـرور مبـارزات هم سـنگرانش نشسـت کـه سـرانجام 
منجـر بـه تغییـرات اساسـی در سـاختار اجتماعـی و 
حقـوق شـهروندی خـود شـدند، امـا هنـوز آزادی در 
قله هایـی دوردسـت سوسـو مـی زد و او همچنـان 
آخرین نفس های خود را به دور از خشونت، همچون 
گاندی صرف عدالت خواهی می کرد و از هیچ  مهاتما
مانعی ابا نداشت زیرا خود را در اوج می دید. یک روز 
پس از این خطابه، در چهارم آوریل 1968 در حالی که 
روی بالکـن اقامتگاهـش در ممفیـس ایسـتاده بـود بـه 
ضرب گلوله ترور شد. به این ترتیب روح مبارز او پس 
از سال ها تهدید و اسارت و التهاب آزاد شد و راهش 

از سـوی پرشـمار هوادارانـش ادامـه یافـت.

 مینیاپولیس-2020میلادی
189سـال از مـرگ نـات ترنـر می گذشـت کـه یـک روز در 
25مه سال 2020 یک شهروند سیاه پوست آمریکایی با 
نام جورج فلوید در مقابل یک فروشگاه موادغذایی 
در مینیاپولیـس از سـوی پلیـس آمریـکا دسـتگیر شـد. 
امـا او فقـط یکـی از بی شـمار سیاه پوسـتان در امریـکا 
بود که قربانی سیاست های نژادپرستانه امریکا شد. 
آنچـه در تمـام فیلم هـای ضبـط شـده از ایـن حادثـه 
در سراسـر دنیـا بـر سـر زبان هـا افتـاد، جملـه عاجزانـه 
جـورج بـود کـه مرتبـا تکـرار می شـد: »نمی توانـم نفـس 
بکشـم«. هشـت دقیقـه زیـر پـای پلیـس دسـت و پـا 
زد و بعـد کشـته شـد. و مـوج تـازه ای از اعتراضـات 
علیـه تبعیـض نـژاد در آمریـکا بـه راه افتـاد. ایالت هـای 
مختلـف هرکـدام دسـت بـه آشـوب و اعتـراض می زدنـد 
و فرماندهـان از سـرکوب ملـت عاجـز شـده بودنـد. در 
ایـن میـان، دونالـد ترامـپ کـه آن روزهـا آخریـن سـال از 
کنش  دوره ریاست جمهوری اش را تجربه می کرد، در وا
بـه اعتراضـات مـردم مینیاپولیـس در حسـاب توییتـر 
خود تظاهرکنندگان را تهدید به تیراندازی کرد. ترامپ 
به وضـوح علیـه سیاه پوسـتان ایسـتاده بـود و حتـی 
بـه ابـراز همـدردی بـا آن هـا تظاهـر هـم نمی کـرد. چهـار 
سـال بعـد هنگامی کـه او بـاری دیگـر به عنـوان نامـزد 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه میـدان آمـد، کسـی 
خلـف وعده هـای او را فرامـوش نکـرده بـود. علنـا طیف 
وسـیعی از هـواداران و حامیـان حلقـه نخسـت ترامـپ 
را سفیدپوسـتان رادیـکال و سـرمایه داران صنایـع 
بـزرگ تشـکیل می دادنـد. چـه بسـیار سـیاهانی کـه 
در دوران ریاسـت جمهـوری او مجبـور بـه مهاجـرت 
شـدند و بخـش عمـده ای از وعده هـای اقتصـادی، 
حمایتی و اجتماعی او در قبال رنگین پوستان آمریکا، 
بـه بـاد فراموشـی سـپرده شـد. ایـن روزهـا نیـز پـس از 
پیـروزی دونالـد ترامـپ بـار دیگـر جریـان نژادپرسـتی و 
خودبرترپنداری سفیدپوستان آمریکا، جان دوباره ای 
گرفته و عموم جامعه ایالات متحده، درگیری های گاه 
و بیگاه نژادپرستانه در نقاط مختلف آمریکا را ناشی از 
کش  سیاست های تبعیض آمیز ترامپ می دانند. کشا
کـه بـه تبـع از رهبـران شـجاع  یخـی و بی پایانـی  تار
سـالیان دور در ایـن سـرزمین، همچنـان بـه مقاومـت 
علیـه ظلـم آشـکار رهبـران آمریکایـی دنبـال می شـود 
ؤیـای دیرینـه یـک ملـت ادامـه   و در صـدد تحقـق ر

خواهد یافت.
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 اثری در نکوهش برده داری

»خدمتــکار« بــه قلــم کاترین اســتاکت و با 

ترجمــه قاســم صنعــوی مترجــم مشــهدی 

یکی از آثار مکتوب با موضوع نژادپرســتی 

ــم و  ــاب از ظل ــن کت ــت. در ای در امریکاس

ــی  ــتان امریکای ــه سفیدپوس ــری ک تحقی

کننــد  پوســتان تحمیــل می  بــه سیاه 

ــکار« در  ــی »خدمت ــه نوع ــم و ب می خوانی

تقبیــح بــرده داری در امریــکا بــه نــگارش 

درآمده اســت.

انتشــارت البرز که »خدمتــکار« را در بازار 

کتــاب عرضه کــرده در توضیح ایــن کتاب 

آورده اســت: »خدمتکار« داســتانی است 

از اطاعــت و سرکشــی انســان. روایتــی 

کــه تصویــری از زندگی زنــان خدمتکار 

سیاه پوست در جنوب آمریکا می آفریند. 

تصویــری کــه نقش آفرینــان اصلــی آن 

ســه زن هســتند، زنــی سیاه پوســت بــه 

نــام ایبی لیــن کــه خدمتــکاری مطیــع 

اســت امــا مدتــی اســت کــه نمی توانــد 

از رفتارهــای پرخاشــگرانه  خود دســت 

بردارد، دیگری دوســت او مینی اســت 

که برخلاف شــخصیتی که دارد مجبور 

است رازدار کارفرمایش باشد و دیگری 

دختری سفیدپوســت اســت، اسکیتر، 

کســی که آوازه اش پیچیــده، بلندپرواز 

اســت، اجتماعــی و تحصیل کــرده؛ 

امــا گویــی تمــام دســتاوردهایش 

ــی  ــچ ارزش ــوهر، هی ــود ش ــدون وج ب

نــدارد، ایــن بــاوری اســت کــه جامعــه بــه 

او تحمیــل می کنــد.

ــر  ــه تصوی رمــان، دنیــای ایــن ســه زن را ب

می کشــد و از تقابــل و درهم آمیختگــی 

زندگی آن هاســت کــه مخاطــب تصویری 

از زنانــی خارق العــاده را می بینــد کــه 

دیــدش را نســبت بــه زنــان از هــر قــری 

ــد. ــر می ده تغیی

ــت  ــا قیم ــه و ب ــاب در 736 صفح ــن کت ای

622 هزارتومــان در بــازار کتــاب موجــود 

است.

 
کتابخوان

حمایت طلایی
پویش جمـع آوری هدایـای مردمی با نـام »لبنـان در پناه امام 

رئـوف« در صحن قـدس حـرم مطهر در حـال برگزاری اسـت و 

زائـران و مجـاوران بسـیاری بـه منظـور کمک بـه مـردم لبنان 

دارایی هایشـان را از قبیـل سـکه، طلا و ... به مـردم لبنان اهدا 

می کننـد.

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا

عکس روز

 

بدون شرح...

 
کارتون 

شهر

مجید ادیبی  سرکلاس بودم و استاد درحال تدریس بود. درباره 

یکی از نظرهای فارابی با حرارت وصف ناپذیری 

حرف می زد. از همان اول همه می دانستیم که 

استاد تعلق خاصی به این اندیشمند دارد. در میان 

کلامش از او اجازه خواستم و به آرامی گفتم، نسبت 

به یکی از نظرات فارابی نقدهایی دارم که اگر اجازه 

بدهید، بیان کنم. علاقه استاد به فارابی از مهر و 

محبت گذشته و به تعصب رسیده بود. برای همین 

خیلی تند و مقابل همه دانشجویان به من گفت، 

شما کی باشید که بخواهید فارابی را نقد کنید؟ در 

آن لحظه احساس سرگیجه کردم. چرا این حرف را 

گفت؟ آن هم جلو سایر دانشجوها؟ آن لحظه فقط 

یک چیز آرامم می کرد. بروم جلو و محکم یک مشت 

توی صورت استاد بزنم و کلاس را ترک کنم، اما 

طبیعتا سکوت کردم، رنج و ناراحتی چنین حرکت 

تحقیرآمیزی که درونم را مانند آتش فشانی متلاطم 

کرده بود در خود چال کردم. از آن زمان سال ها 

می گذرد و هنوز رفتار آن استاد در ذهنم مانده است، 

اما به راستی چرا برخی از ما در مجادلات کلامی و 

به خصوص مواردی که تعلقی به موضوعی 

داریم ، سریع و بدون وسواس به سراغ کلمات 

تحقیرآمیز می رویم؟ وجود عقاید مختلف 

در جامعه، خانواده، دوستان و محل کار 

امری بدیهی است. برخی در دفاع از عقیده 

خود تعصب بیشتری دارند و حاضر نیستند، 

ای استدلال طرف مقابل     برای لحظه

را بشنوند. برخی تساهل بیشتری دارند و 

بست  گو  به بن  و  در نهایت آنجا که گفت 

کشیده می شود، ترجیح می دهند بحث را 

برای حفظ حرمت ها خاتمه دهند. با این حال گروهی 

هم هستند که وقتی اندکی اندیشه یا چیزی که به 

آن تعلق خاطر دارند، مورد پرسش قرار می گیرد، 

عنان از کف می دهند و بی اختیار طرف مقابل را 

با واژه های تحقیرآمیز در حوزه های شخصیت، 

تفکر، جنسیت، نژاد و .... می نوازند. البته برخلاف 

تصوری که وجود دارد، این ها نه فقط افراد 

کوچه و بازاری؛ بلکه در میانشان اقشار 

فرهیخته هم وجود دارند، اما چرا افراد به خود 

اجازه می دهند که چنین دست و دلبازانه 

از کلمات تحقیرآمیز برای دفاع از طرز فکر و 

برخورد با طرف مقابل استفاده کنند؟ برخی 

این مسئله را به حوزه روان شناسی فردی 

تقلیل می دهند و ریشه این مسئله را در 

ناکامی های شخصی جست وجو می کنند. 

راه حلشان هم خواندن و دیدن کلیپ های 

روان شناسی است، اما تأمل بیشتر نشان می دهد 

که مشکل بیشتر از روان شناسی فردی است. 

جست وجو در تمایل افراد برای نواختن دیگران 

با واژه های تحقیرآمیز نشان از مشکل زبانی دارد.

 زبانی که آغشته به صدها پیش داوری بوده و به خود 

اجازه می دهد در تأملات و ارتباطات کلامی سطح 

و منزلت دیگری را از انسان بودن خالی و او را در حد 

شیء فرو بکاهد. بضاعت اندک زبانی همان کاری 

را با افرادی می کند که جعبه ابزار خالی با یک فرد 

تکنیسین. تکنیسینی که در جعبه ابزارش فقط 

چند وسیله ابتدایی و کهنه باشد، مجبور می شود 

تا در زمان کار از آن ها استفاده کند. حالا می توان با 

گفتن چند کلام انگیزشی مشکل این فرد را حل کرد؟ 

خیر. دقیقا این همان کار مدافعان روان شناسی 

زرد برای حل به کارگیری واژگان تحقیرآمیز است. 

در جامعه چندی است که برای رهایی افراد از فقر و 

مشکلات اجتماعی از کلمه توانمندسازی استفاده 

می شود. این کلمه را می توان درباره به کارگیری 

واژگان تحقیرآمیز هم استفاده می کرد. به نظر 

می رسد بخشی از جامعه نیازمند توانمندسازی 

واژگانشان هستند. شاید اگر دایره واژگان آن ها 

که کلمات اندکی در انبان خود دارند وسعت پیدا 

کند، دیگر در اسارت واژگانشان نباشند تا دست 

و دلبازانه و حتی ناخودآگاه دیگران را با واژگان 

محدودشان تحقیر کنند.
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کلمات ممنوعه

تظاهرات مردم آمریکا در اعتراض به ترور مارتین لوترکینگ اعتراضات مردم آمریکا  به سیاست های نژاد پرستانه ترامپ


